
1. فقهـــا یکـــی از اقســـامی کـــه برای جهـــاد ذکـــر می کننـــد »جهاد 
دفاعی« اســـت. مرحـــوم صاحب جواهـــر و مرحوم کاشـــف الغطاء 
می گوینـــد که جهاد برای دفع متجاوز از ســـلطه  بـــر جان و ناموس 
مســـلمین واجب اســـت. جهـــاد در برابر کفـــاری که ترس ســـلطه  

آنـــان بر ســـرزمین اســـامی وجـــود دارد، واجـــب اســـت. جهاد در 
برابر کســـانی که وارد دارالاســـام شـــده اند و آنجا را غصب کرده اند، 

واجب اســـت.
همچنیـــن »قاعـــده  نفـــی ســـبیل« اقتضا می کنـــد هرگونـــه راهی 
که موجب ســـلطه و تســـلط کافران بر مســـلمین شـــود بـــأی نحوٍ 
کان، بایـــد جلـــوی آن مســـدود شـــود. خداوند متعـــال در قرآن با 
صراحـــت می فرماید: »وَ لَنْ یجْعَـــلَ الله للِْکافِریِنَ عَلَـــى الْمُؤْمِنیِنَ 
سَـــبیِا« عمومیـــت ایـــن آیه اقتضـــا می کند هـــر نوع ســـبیلی، هر 
نوع ســـلطه ای باید نفی شـــود و مســـلمین در برابر آن بایســـتند. 
از این جهـــت تمام تاش هایـــی که ملت مظلوم فلســـطین برای 
بازگشـــت آوارگان به سرزمین فلســـطین انجام داده اند و می دهند 

قابل توجیه اســـت.
2. اگر اتحاد اسامی تقویت شـــود، اگر اراده  مقاومت محکم تر شود 
و اگر امکانات مســـلمین تجمیع شـــود، بدون شـــک رژیم پوشـــالی 
اســـرائیل در برابر ایـــن اراده های آهنین کاری از پیـــش نخواهد برد. 
امـــروز بر همه  مســـلمانان واجب اســـت کـــه باهم علیـــه این ظلم 

متحد شـــوند و هرکـــس در هر حدی کـــه می تواند در ایـــن راه قدم 
بـــردارد. بـــر همه  مســـلمانان واجب اســـت کـــه کمک هـــای مادی 
و معنـــوی خـــود را در ایـــن جهـــاد مقدس صـــرف کننـــد و خداوند 

پشـــتیبان این اراده است.
امروز، روزی اســـت کـــه از همه  دوران ها، رژیم پوشـــالی اســـرائیل 
ضعیف تـــر شـــده اســـت و  شـــکنندگی و ضعف هـــای ایـــن رژیم در 
این روزها آشـــکارتر شـــده اســـت. علی رغـــم برخـــورداری از انواع و 
اقســـام تجهیزات نظامی و فنـــی، اما آســـیب پذیری آن امروز کاماً 
هویداســـت. امروز روزی اســـت که اگـــر همگان متحد شـــوند و در 
مبـــارزه و ایســـتادگی در برابـــر این رژیم همـــکاری کنند بـــه نتیجه  
روشـــن خواهند رســـید و ســـرزمین مقـــدس فلســـطین، قبله  اول 

مســـلمین از دســـت این غاصبـــان نجات خواهـــد یافت.
3. کشـــورهای اســـامی و ســـران دولت هـــای اســـامی بایـــد این 
آیه  شـــریفه را مدنظـــر قرار دهنـــد: »وَ لا ترَْکنُـــوا إِلَى الَّذِیـــنَ ظَلَمُوا 
وْلیِاءَ ثـُــمَّ لا تنُْصَرُونَ « 

َ
ـــکمُ النَّارُ وَ مـــا لَکمْ مِنْ دُونِ الله مِـــنْ أ فَتَمَسَّ

به کســـانی که ســـتم کرده اند گرایـــش پیدا نکنید کـــه آتش جهنم 

به شـــما می رســـد و اینها در برابر خدا برای شـــما دوست نخواهند 
بـــود و ســـرانجام هـــم یـــاری نخواهید شـــد.  اعتماد به ایـــن رژیم، 
عادی ســـازی بـــا این رژیم بـــا این پیشـــینه و این ســـابقه  ســـیاه نه 
تنهـــا کمکی به ایـــن دولت ها و کشـــورها نمی کند، بلکـــه در آینده  
نـــه چنـــدان دور »ایده  نیل تـــا فرات« که در ســـر ســـردمداران این 
رژیم اســـت، به ســـراغ آنان هـــم خواهد آمـــد و آنها را هـــم در این 
دریا غرق و در دنیا و آخرت برایشـــان خســـران ایجـــاد خواهد کرد.

هنر بانیان تحول در این است که همه 
ملت را پای کار آورند

موانـــع متعـــددی می توانـــد بـــر ســـر راه تحـــول 
واقع شـــود که بـــا دیدگاه هـــای مختلفـــی قابل 
دســـته بندی  اســـت. از یک دیدگاه می توان آنها 
را در پنج دســـته موانع »فرهنگی«، »احساسی«، 

»ادراکـــی«، »ذهنی« و »محیطی« نشـــاند.
»موانـــع ادراکی« مربـــوط به درک، فهـــم و علم 
و دانش کســـانی اســـت که می خواهنـــد تحول 
ایجـــاد کننـــد. هنر بانیـــان تحول در این اســـت 
که همـــه ملت را پـــای کار آورنـــد؛ همان طور که 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( همه ملـــت را پای 
انقاب اســـامی آوردند و بزرگترین تحول یکصد 

ســـاله اخیر اتفـــاق افتاد.
 »عقلانیت جمعی« راه تحول را کوتاه تر 

می کند
هـــرگاه جامعه به »ادراک فعال« برســـد راه تحول 
هموارتـــر خواهد شـــد؛ ادراک فعـــال یعنی خود 
مردم احســـاس کننـــد که جامعه نیـــاز به تحول 

دارد و در این امر، مشـــارکت فعال داشته باشند. 
رســـیدن بـــه »عقانیت جمعی« مســـیر تحول را 
کوتاه تـــر می کند.بـــرای برطـــرف کـــردن »موانع 
فرهنگـــی« ما باید به لحـــاظ باورهـــا، اعتقادات 
و ســـنت ها به ایـــن جمع بندی برســـیم که باید 
متحول شـــویم و اگـــر این امر محقق شـــود مانع 
فرهنگی در مسیر تحول از پیش پای ما برداشته 
خواهد شـــد. برای اینکه این امر تســـریع شـــود 
بایـــد ارتبـــاط دولـــت و ملـــت را بیـــش از پیش 
تقویت کنیـــم چنان که به لحـــاظ فرهنگی نظر 
دولـــت و نظـــر ملـــت در امـــور فرهنگـــی به هم 
نزدیک تـــر شـــود.»موانع احساســـی« از موانـــع 
اساســـی بر ســـر راه تحول اســـت. جامعـــه برای 
پیشـــرفت و تحول باید بتواند احساسات خود را 
کنترل و از طرفی منطقی کنـــد. بنابراین یکی از 
ویژگی هایی که مانع تحول یک جامعه می شـــود 
عدم مدیریت احساســـات اســـت. گاه به لحاظ 
احساســـی یک ملـــت شـــجاع و یـــا خودباخته 
می شـــود. بنابراین اگـــر به لحاظ احساســـی به 

عقانیتی برســـیم که احساســـات مان پشت سر 
منافع ملی مان همســـو شـــود آنـــگاه می توانیم 
در مســـیر تحول باهـــم همگام و همراه شـــویم. 
اما اگـــر این احساســـات هدایت نشـــود ممکن 
اســـت برعکـــس عمـــل کند.»موانـــع محیطی« 
هـــم می توانند رســـیدن بـــه تحول را بـــا چالش 
مواجـــه کننـــد. ایـــران بـــه لحـــاظ محیطـــی و 
ژئوپلیتیکی یک کشور استثنایی است. شرایط، 
موقعیت جغرافیایی، همســـایه ها، قومیت ها  یا 
خشکســـالی، فقر اقتصادی، تفاوت مذهبی و… 
همه اینها می توانند مانع تحول باشـــند که برای 
رســـیدن به تحول بایـــد این شـــرایط محیطی را 
بـــه تعادل رســـاند.اگر همـــه این موانـــع عینی و 
خارجـــی رفع شـــوند ولـــی »موانع ذهنـــی« هنوز 
باقی باشـــند باز تحـــول دســـت نیافتنی خواهد 
شـــد. بنابراین جامعه به لحاظ ذهنی باید آماده 
شـــود و به منطقی برســـد کـــه آمادگـــی تحول را 

داشـــته باشـــد و پای کار بیاید.
 وقتی پای »منافع ملی« در میان است

از منظری دیگر، موانع مســـیر تحـــول را می توان 
به ســـه مانع »بینشـــی«، »نگرشـــی« و »کنشی« 
تقســـیم کـــرد: موانع بینشـــی به همـــان دانش 
و ادراک مـــا مربـــوط می شـــود. موانع نگرشـــی، 
باورها و ایدئولوژی ما را شـــامل می شوند و موانع 
کنشـــی هم به رفتارهای اعتقادی ما برمی گردد.
اما آنچـــه که برای تحول بســـیار ضـــرورت دارد و 
در واقع بسترســـاز آن اســـت اینکه باید از لحاظ 
نگرش های سیاســـی متحـــول شـــویم؛ یعنی با 
همـــه تنوع ســـلیقه هایی که داریـــم باید به یک 
»وفـــاق اجتماعـــی« و »توافق ملی« برســـیم. ما 
بایـــد به جایی برســـیم کـــه وقتی بحـــث منافع 
ملی، نظام اســـامی و قدرت ملی پیش می آید، 

هنر بانیان 
تحول این است 
که همه ملت را 

پای کار آورند؛ 
همان طور که 
حضرت امام 

خمینی)ره( 
همه ملت را پای 

انقلاب اسلامی 
آورد و بزرگترین 

تحول یکصد 
ساله اخیر اتفاق 

افتاد

سیاست همدلی

مطالعات راهبردی

دکتر محسن مهاجرنیا
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی

موضـــوع »تحول« از بحث های اساســـی نظام جمهوری اســـلامی اســـت و مهم ترین راهبرد انقلاب اســـلامی 
برای رســـیدن به اهداف و شـــرایط مطلوب اســـت که البته این راه با موانع، مشـــکلات و چالش هایی روبه رو 
اســـت که شـــناخت آنها می تواند راه رســـیدن به تحـــول را هموار کنـــد. از  ایـــن رو، در این گفتار بـــه »موانع 

مسیر تحول« اشـــاره خواهیم کرد.

ما یک ملت 
هستیم؛ یک هویت، 

یک پتانسیل و یک 
ظرفیت داریم که 
باید شکوفا شود. 
ما در یک کشتی 

نشسته ایم؛ بنابراین 
برای اینکه به مقصد 
برسیم نباید عده ای 

بی تفاوت به مسیر 
باشند و کل مسیر 

را با خیال راحت 
بخوابند و یا عده ای 

دیگر تاش کنند 
که کشتی را سوراخ 

کنند. تحول از 
لحاظ نگرشی نیاز 
به »اجماع ملی« ، 

»هماهنگی« و 
»همدلی« دارد 

هرگاه جامعه به 
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برسد راه تحول 
هموارتر خواهد 

شد؛ ادراک فعال 
یعنی خود مردم 

احساس کنند 
که جامعه نیاز به 

تحول دارد و در 
این امر، مشارکت 

فعال داشته 
باشند. رسیدن به 
»عقلانیت جمعی« 

مسیر تحول را 
کوتاه تر می کند
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آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی
رئیس پژوهشگاه فقه معاصر

 1. »جبهـــه مقاومـــت« کـــه متکـــی بـــر 
مبانی اصیل دینی شـــکل یافته، امروزه 
در جوامـــع مختلـــف در حـــال قـــوت 
گرفتن است. فلســـطین، قریب به 70 
سال اســـت که با مشکل اشغال روبه رو 
اســـت و بـــا گـــذر زمـــان و کشـــتارهای 
ظالمانه مســـلمانان در این ســـرزمین، 

مشـــکل پیچیده تر شـــده است.
بـــه رغم تاش هایی که جریان ســـلطه 
بـــه رهبـــری امریـــکا، بـــا همراه ســـازی 
برخـــی رژیم های عربـــی منطقه اعمال 
می کند تـــا خیزش های جبهه مقاومت 
را مهار کند، اما تحولات منطقه نشـــان 
می دهد کـــه ایـــن تاش هـــا موفقیت 
چندانی نداشـــته اســـت، زیرا هم ایده 
افـــول امریـــکا بـــه لحـــاظ ژئوپلیتیکی، 
اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاســـی 
در حـــال قـــوت گرفتـــن اســـت، هـــم 
رژیم هـــای عربـــی حامـــی اســـرائیل 
جایگاه دینی و هویتی خود را از دســـت 
داده انـــد و هـــم بـــا توجـــه بـــه فضـــای 
رســـانه ای و روشـــنگری های روزافزون، 
رســـتاخیزی در کل دنیا علیه اســـتکبار 

در حال ســـازمان یافتگی اســـت.
2. وقایـــع اخیر در فلســـطین و غزه، با 
آنچه پیـــش از ایـــن در منازعات وجود 
داشـــته، صبغـــه ای متفـــاوت دارد؛ بـــه 
طـــوری کـــه توانســـته از دامنـــه و عمق 
ائتاف کشـــورها بـــا اســـرائیل کم کند، 
زیرا می داننـــد همراهی با اســـرائیل در 
شـــرایط فعلی آنان را بـــا نوعی واکنش 
شدید مســـلمانان روبه رو خواهد کرد. 
از طرفـــی مســـلمانان نیـــز می داننـــد 
کـــه کوتاه  آمدن در مســـأله فلســـطین 
تنها محـــدود به این جغرافیـــا نخواهد 
بـــود و انفعـــال در برابـــر ایـــن اقدامات 
منجـــر بـــه نوعـــی چـــراغ ســـبز بـــرای 
طـــرح بزرگ تر ســـلطه صهیونیســـم و 
امریکا بر ســـرزمین های دیگـــر خواهد 
شـــد و مســـلمانان این اتفـــاق را هرگز 

برنمی تابنـــد.
3. مسأله فلســـطین موضوعی نیست 
که محـــدود به جغرافیـــا و ملتی خاص 
باشـــد چرا که با هویت دینی، اســـامی 
و تاریخی همه مســـلمانان گره خورده و 
مسأله ای اســـت که مربوط به تمامیت 
جهـــان اســـام بلکه کلیـــت مظلومان 
جهـــان اســـت و همه باید هزینـــه آن را 
در مواقـــع بحرانی و شـــرایط حســـاس 
بپردازنـــد تـــا در آینـــده از پرداختـــن 
هزینه های کان تـــر و پردامنه تر مصون 

. نند بما
بی تردیـــد مســـلمانان هرگـــز بـــر ســـر 
موضـــوع بیت المقـــدس کـــه بـــر پایه 
انگاره هـــای دینـــی، قرآنـــی، تمدنـــی و 
تاریخـــی اســـتوار اســـت وارد معاملـــه 
نخواهنـــد شـــد. بر اســـاس قاعده نفی 
سبیل که مســـتفاد از آیه »لن یجعل الله 
للکافرین علی المؤمنین سبیا« است 
کفار نباید بر جوامع مسلمین در ابعاد 
مختلف سیاســـی، اقتصادی، فرهنگی 
و ... استیا داشـــته باشند و در صورت 
اشـــغال دارالســـام توســـط دارالکفر، 
وظیفـــه انســـانی و شـــرعی دارنـــد تا به 
ســـلطه کافران بـــر آن ســـرزمین پایان 

 . هند د

دیدگاه

رستاخیز مقاومت

ع دکتر سید حسین فخرزار

 مدیر گروه فرهنگ پژوهی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

بـــه ایـــن معنـــی کـــه برخـــی برنامه هـــای مـــا 
ذهنـــی اســـت و بـــا واقعیت هـــای خارجـــی 
تطابـــق نـــدارد. یـــک جاهایـــی بلندپروازانـــه 
برنامه ریـــزی می کنیم یک جاهایـــی هم آنقدر 
موضـــوع را رهـــا می کنیم که گویـــی هیچ کس 
مســـئول نیســـت.مانع بعـــدی ســـر راه تحول 
»گسســـت های تاریخی « اســـت. اگـــر به لحاظ 
قومی، سیاســـی، فرهنگی و اخاقی در کشـــور 
شـــکاف  ایجاد شـــود یا اگر میان دولت و ملت 
فاصله بیفتـــد چنانکه اقلیتـــی در مرکز قدرت 
باشـــد و برای اکثریت برنامه ریـــزی  کند، حرف 
بزنـــد، تصمیم بگیـــرد و عمل کنـــد؛ همه اینها 

می توانـــد مانعـــی بر ســـر راه تحول باشـــد.
شـــکاف میان »دین« و »سیاست«  یا شکافی که 
از »تحجر« و »انفعال« پیش می آید، راه رسیدن 
بـــه تحول را پرپیچ و خـــم و طولانی می کند. اگر 
هر یک از ما مراقبت کنیم که در مورد مســـائل 
جامعه نـــه رویکرد متحجرانه داشـــته باشـــیم 
و نـــه موضـــع منفعـــل بگیریم، حتمـــاً یک گام 
بلند به ســـمت تحول برداشـــته ایم. مانع دیگر 
راه تحول این اســـت کـــه گاهی بـــر آرمان هایی 
دســـت می گذاریم که به مقدمات رســـیدن به 
آن آرمـــان توجـــه نداریم. هر آرمانـــی مقدماتی 
دارد و بـــه مفاهیم ذهنی، عینی و احساســـی و 
ادراکـــی احتیاج دارد. همه اینها باید دســـت به 
دســـت هم دهند تا مـــا بتوانیم بـــرای آن آرمان 

برنامه ریزی کنیم.
  تکیه بر هویت جمعی و اتکا

 به افکارعمومی
هیچ مســـیر تحولی بدون آموزش به ســـرانجام 
نمی رســـد. اگـــر بـــه آمـــوزش در حـــوزه صنعت، 
اقتصـــاد، کشـــاورزی، فرهنـــگ، سیاســـت و... 
بی توجه شـــویم یک مانع جدی بر سر راه تحول 
ایجاد کرده ایم.مـــا به یک »هویـــت جمعی« نیاز 
داریم. هیچ کشـــوری بدون اتکا به هویت جمعی 
 و اتـــکا به افکار عمومـــی نمی تواند موفق شـــود. 
یـــک نظامی مثل مـــا که مبتنی بر مردم ســـالاری 
دینـــی اســـت، نیازمند یک هویت جمعی  اســـت 
که این هویت باید به لحاظ سیاســـی، فرهنگی، 
اقتصادی و… شـــکل بگیرد و به عقانیت برسد. 
ما یک کشور انقابی هستیم از این رو، دوستان 
و دشـــمنانی یافته ایم. بنابراین بایـــد روابط مان 
را با کشـــورهای دوســـت، با کشـــورهای دشمن، 
بـــا ابرقدرت هـــا، بـــا نهادهـــای بین المللـــی، با 
کشـــورهای اســـامی، با کشـــورهای منطقه و... 
به درســـتی تنظیم کنیم. اگر در هر کـــدام از این 
روابط ســـنجیده عمـــل نکنیـــم در برنامه ریزی 
تحولی ناکام خواهیم شـــد. بنابراین برای تحول، 
بایـــد روابط بین الملل را به درســـتی تنظیم گری 
کنیـــم. فرافکنی مشـــکات و همـــواره دیگران یا 
استکبار جهانی را مقصر مشکات معرفی کردن 
از موانعـــی اســـت که باعث می شـــود تحـــول به 
نتیجه نرســـد. باید به این عقانیت برســـیم که 
ســـهم خود را در ایجاد مشکات تشخیص دهیم 

و در رفـــع آن اقدام کنیم.
 مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر مهاجرنیاســـت که در 
کرســـی های آزاداندیشـــی »راهبرد تحـــول؛ ضرورت 
گام دوم انقلاب اســـلامی« در محل دانشـــگاه طلوع 

مهر قم ارائه شـــده اســـت.  

کتـــاب »نکبـــت: فلســـطین، ســـال 1984 و 
دعاوی حافظه« اثر مشـــترک دو انسان شناس 
برجســـته معاصـــر )لیـــا ابولوقـــود، تبعیـــدی 
فلســـطینی و احمـــد ســـعدی( اســـت کـــه به 
همـــت دکتر احمد نادری )عضـــو هیأت علمی 
دانشـــگاه تهران( و محســـن منجی )پژوهشگر 
غـــرب آســـیا( ترجمه و بـــه همت پژوهشـــگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشـــر شـــده است. 
نامگذاری این اثر، براســـاس واقعه ای در سال 

1948 در نقطـــه عطـــف تاریخ فلســـطین )روز 
نکبت؛ روز تشـــکیل دولت اســـرائیل( است؛ 
روزی کـــه مهاجـــرت اجبـــاری و دســـته جمعی 
فلســـطینی ها با ترک دیارشـــان شـــروع شـــد.

نویســـندگان در رویکـــردی انسان شـــناختی 
می کوشـــند تا به این پرســـش ها پاســـخ دهند 
کـــه »چگونه هنـــوز واقعه اشـــغال فلســـطین 
زنده اســـت و نســـل های جدید با چه فرایندی 
بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد؟«، »چگونـــه 

فلســـطینیانی که هیچگاه ســـرزمین مادری را 
ندیده اند این گونه قلبشـــان بـــرای آن می تپد 

و هویت شـــان را بـــا آن بازیابـــی می کنند؟«
ایـــن اثـــر، بـــا رویکـــرد تاریخـــی از آنچـــه که بر 
فلســـطین رفته، نگاشته شـــده و به خاطرات 
تاریخی فلســـطینی ها در ســـه بخش و 10 فصل 

اشاره شـــده است. 
بخش اول بـــا عنـــوان »مکان هـــای حافظه«؛ 
تجـــاوز در  بـــا عنوان هـــای1-  ســـه خاطـــره 
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اندیشه

»جهاد دفاعی« یک واجب شرعی است

وقتی پای منافع ملی در میان است باید »تفاوت« نگاه ها »تقارب« پیدا  کند

فلسطینیانی که هیچ گاه سرزمین مادری را ندیده اند، چطور قلبشان برای آن می تپد؟
قوله، روســـتای ویران شـــده فلســـطینی 2- 
نقش  نـــگاری گذشـــته، بازآفرینـــی میهن و 
3- بازگشـــت بـــه نیمـــه ویرانه ها را شـــامل 

می شـــود.
 بخـــش دوم بـــا عنـــوان »وجـــوه حافظه« 
متشـــکل از ســـه خاطره بـــا عنوان های:1- 
تکـــرار، انباشـــت و حضور2- داســـتان های 
زنـــان از نکبت: میـــان بودن و دانســـتن و 

3-اســـتمرار ترومـــا و مبارزه اســـت.

بخـــش ســـوم هـــم بـــا عنـــوان »نقصـــان 
بـــا  ه  طـــر خا  4 لـــب  قا ر  د  » فظـــه حا
عنوان هـــای:1- رجعـــت رازآلـــود حافظـــه 
2- جنســـیت خاطـــره نکبـــت 3- خاطرات 
فتح: شـــاهد مرگ  بـــودن در طنطوره و 4- 
سیاســـت شـــاهد، گردآوری شـــده است. 
کتاب بـــا مؤخـــره ای بـــا عنـــوان »تأماتی 
دربـــاره بازنمایـــی، تاریـــخ و مســـئولیت 

اخاقـــی« پایـــان می یابـــد. 

نامگذاری این اثر، 
براساس واقعه ای در 
سال ۱9۴8 در نقطه 

عطف تاریخ فلسطین 
)روز نکبت؛ روز تشکیل 

دولت اسرائیل( است

ایجاد تحول نیاز به »اجماع ملی«، »هماهنگی« و »همدلی« برش
دارد آنچه که برای تحول بسیار ضرورت دارد این است که از 

لحاظ نگرش های سیاسی متحول شویم؛ یعنی با همه تنوع 
سلیقه هایی که داریم باید به یک »وفاق اجتماعی« و »توافق 

ملی« برسیم. ما باید به جایی برسیم که وقتی بحث منافع ملی، 
نظام اسلامی و قدرت ملی پیش می آید، همه یکدست شویم و 
پشت سر نظام و انقلاب و ارزش های دینی بایستیم. هرچند در 

این راه توفیق هایی داشته ایم ولی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله 
داریم؛ بنابراین باید گام های بلندتری در این زمینه برداریم.

ایجاد تحول نیاز به »وفاق 
اجتماعی« دارد

همه یکدســـت شـــویم و پشـــت ســـر نظـــام و 
انقـــاب و ارزش های دینی بایســـتیم. هرچند 
در ایـــن راه توفیق هایـــی داشـــته ایم ولی هنوز 
تـــا نقطه مطلوب فاصلـــه داریـــم بنابراین باید 

گام های بلندتـــری در این زمینـــه برداریم.
 همه در یک کشتی نشسته ایم

مـــا یـــک ملـــت هســـتیم؛ یـــک هویـــت، یک 
پتانســـیل و یک ظرفیت داریم که باید شـــکوفا 
شـــود. ما در یک کشتی نشســـته ایم؛ بنابراین 
بـــرای اینکه بـــه مقصد برســـیم نبایـــد عده ای 
بی تفـــاوت به مســـیر باشـــند و کل مســـیر را با 
خیال راحـــت بخوابند  یا عـــده ای دیگر تاش 
کنند که کشتی را سوراخ کنند. تحول از لحاظ 
نگرشـــی نیاز به »اجماع ملی«، »هماهنگی« و 
»همدلـــی« دارد و این را باید از نظر کنشـــی، در 
رفتارهایمان نشـــان دهیم. از مشـــکاتی که ما 

در بحث تحـــول داریم 
»انتزاع گرایی« است. 


